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  مقدمه
یک  مگوهاي فراوانی مطرح شده است، نام آن هم بگو سر که بر )اصفهانی( سبک هندي

پاي این سبک  رد .نشست ابتداي قرن دهم هجري به بار که در ادبی بود دگرگونی و تغییر
 آنچه بیشتراما  .اند کرده حافظ جستجو دهلوي و امیرخسرو ي،انور ،خاقانی رشع در را

بافغانی را نظري است که با ،افق حاصل شده استآن تو سر بر و رسد می منطقی به نظر
ید یأرا ت این نظر االله صفا ذبیح .)19: 1379کدکنی ، رك شفیعی( داند ن شیوه نوین میای آغازگر

شروع  ).ه 925 .م(باید گفت که سبک هندي با بابا فغانی  .) 414ص  4ج:  1373صفا،( کند می
اوج  زي درتبری صائببا  سرانجام د وییگرا به بالا و کرد رشد...  نظیري و عرفی و با شد،
 طبین نه درس خواندگان بلکه عمدتاًي که مخااي سبک هند خانه قهوه اشعار در".گرفت قرار

هاي  خیال ، المثل ارسال ،عناصري چون اغراق اند ي متوسط نوپاي شهري بوده طبقه از
در  موجود ، عناصراز همه تر مهم و تصویر ،)معماگویی  نه( معماگونه ایجاز انگیز، شگفت

اصول  گرفت و اي را فخامت زبان مدرسهجاي  جمع شده است و ... زندگی روزمره
  ).21:1372شمس لنگرودي ،( "زیباشناسی کلاسیک را دگرگون کرد

هاي فراوانی داشت ادبیات  گذشته تفاوت ب شرایطی که با ادواري صفویه به سب دوره در
 هاي گذشته ادبیات بویژه شعر در دوره در. تغییرات مواجه شد رسی بافا شعر صبخصو
 در شعري صفویه ورق برگشت و  داشت اما در دورهاز جامعه قرار  افراد معدودي اختیار

کتاب  فریدون وحیدا در . پا کرد اي خود دست وبر میان مردم مخاطبان جدیدي را
صار افراد از انح این دوره شعر در" :این باور است که بر " ادبیات فارسی شناسی در جامعه"

ي  میان اعضاي طبقه در و مدبیرون آ ي بالاي جامعه تعلق داشتند به طبقه معدود که بیشتر
 نیز سبب شد که شاعران علاقگی شعراي صفوي به شعر بی متوسط رواجی گسترده یافت و

 "اي خود بودند جستجو کننده ي مردم که از هم طبقه میان عامه را بیشتر در مخاطبان خود
  ).268؛1387وحیدا، (

بسیار بازار  زبان کوچه واي باعث گردید که شاعران در این دوره به  چنین تغییر رویه
گرفته وام  برزن و زبان آن بسیار ز کوي وا ي اعصار همه در شعر چند هر".نزدیک شوند

که براي گشودن معانی  جایی شد تا تر سبک هندي این ویژگی گسترده شعر در اام است،
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مثل مصطلحات الشعرا باید مراجعه کرد و امروز از نظر  ها به فرهنگ لغتی برخی از آن
از سبک  پس هایی که در اعصار پیش و واژه .ل بسیار ارزشمند استئشناسی این مسا مردم

 .یافتند ن قلمرو رانمایی در ایرو شعر را نداشتند اینک فرصت خودزه ورود به قلمهندي اجا
  ).32 ؛1378 شفیعی کدکنی،( "آورد معنی نوي نیز می ، ي نو با خود واژه هر طبعاً

حصر هاي من وام باعث گردید که این سبک ویژگیعفرهنگ  ودم مرنزدیک شدن به زبان 
شدند ي مردم نزدیک  شاعران این سبک چون به توده ،زباني  در عرصه پیدا کندبه فردي 

کز تصویر آفرینی و در مر ي مردم را فرهنگ توده و وجود آمده ر شعرشان بپویایی خاصی د
ي  نداي طبقه آمده از اعماق جامعه وکه بر فرهنگ عامه .هاي خود قرار دادند انتقال اندیشه

زندگی  دوره از اخلاقی هر شناسی وي زیباي معمارها دهنده نشان ، استجامعه دست  فرو
فرهنگ عامه  از تبریزي توانستند صائب ویژهه این دوره ب انشاعر .هاي مردم است توده

 کلانسه موضوع  عامه درفرهنگ  ".علیم به مخاطب از آن بهره ببرندبراي ت و استفاده کنند
 و بوط به نهادهاي اقتصاديرسوم مر آداب و -ب. عادات عرف و باورها، -الف: تجلی دارد

  ).21 ؛1367 بیهقی،( "ها المثل ضرب ها، ترانه ، ها داستان -ج .اجتماعی
 ضلات ومع،  تمحسنا هاي خاص خود، ضمن انگشت نهادن بر شیوه با حکم و امثال

 در امعه راپندار احاد ج و ، کردار ي مردم حد فهم عامه تماعی درمات سلوك اجحتی مبه
ترین  فوري ها معمولاً این بین مثل در ".)445 ؛1374 آرین پور،(  دهد معرض دید و نقد قرار می

ل دشواري ثَم. گیرند اربرد خویش مورد استفاده قرار میک هایی هستند که با تکیه بر مقوله
لحاظ شده ن، سادگی براي انتقال معنا کاملاً از سویی در ذات آ و هاي دیگر را ندارد قالب
می مطلب مشابه و حتی یک نکته عل ز هرمحتوا گاه بیش ا هاي پر مثل به همین دلیل. است

  ).233،1391،.. پرهام و( "گذار است صرف از بعد تعلیمی اثر
 کلامی در شود تا یف مثل آن خاصیتی است که موجب میتعر در معتبر مثبت ووجه "

بیان است که  از اي المثل گونه ضرب به عبارت دیگر .مقامی پایدار کسب کند تداول عامه،
  ).78:1390داري؛ تمیم( "پس آن نهفته است آمیز در داستانی پند تاریخچه ومعمولاً 

عادات، اندیشه،  واند خلقیات،ت هاي هر ملت به خوبی می المثل ضرب ي مطالعه"
ي رفتارهاي  ها نشان دهنده المثل ضرب. ن مردمان را نشان دهدیق آها و یا علا تیحساس
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 از. اند ها را پذیرفته یا رد کرده هاي اجتماعی هستند که مردم آن زشار بهنجار و نابهنجار و
هاي اجتماعی  گاه اندیشه نثر، تجلی و وب و شعرادب مکتاز بیش  ،الحکم حیث امثالاین 

  ).28:1386 ذوالفقاري،( "هستند
مثل تمام  در زیرا شفاهی است، ي اتصال ادب رسمی به ادب ها نقطه المثل ضرب"

دیده  اختصار و ایجاز تشبیه، اره وخیال، استع هاي ادبی از قبیل وزن و آهنگ، صور ویژگی
  ).78:1390تمیم داري،( "شود می

باید . تبریزي است صائبها در دیوان  ي تعلیمی مثل هدف این تحقیق بررسی جنبه
ادبیات  این که در .خاطب استم بر ثیریکی از کارکردهاي مهم ادبیات تأ ترف شد کهمع

 کلام تعلیمی نوابغ شعر در":  شود جواب داد شود را چنین می لی مطرح میئتعلیمی چه مسا
وفاداري سخن گفته  عشق و ، درستی و راستی امانت و همه جا از صداقت و ادب فارسی، و

حسینی ( "اند کرده وحدت و نوع دوستی و یگانگی جستجودر  را سعادت بشر شده و
این فرصت به خوبی استفاده  ازي ادب فارسی  بسیاري از شاعران عرصه). 9:1388 کازرونی،

 پوشش ترکیبات و در و اند رهنمون ساختهرا به مضامین اخلاقی  اند و مخاطبان خود کرده
ها را در  ي انسان وجدان خفته اند تا ص و صنایع مختلف ادبی درصدد بودهعبارات خا

  .ها توصیه نمایند یزند و صفات نیک اخلاقی را به آنبرانگ
 از.  تعلیمی است ی شعرادبیات فارس دارترین اقسام شعر در ترین و دامنه یکی از گسترده

ي پیدایش شعر فارسی دري سرودن شعرهایی با این مضمون رواج داشته  نخستین دوره
هایی  قی و فلسفی دست به سرودن منظومهبا هدف تعلیم مبانی اخلا است و شاعران بسیاري

  .اند زده
ل خاصی را تعلیم ئاشعاري که مسا تعلیمی در زمان گذشته به نوعی از اصطلاح شعر"
شعري شد که  و تري پیدا کرد ح مفهوم گستردهبعدها این اصطلا اما شد گفته می داد، می

اي از ادبیات است  ادبیات تعلیمی گونه. شد شامل می تري را گسترده عام وي  هدف آن زمینه
 سیاسی، حکمی، اخلاقی، ، اعم از دینی. اي است زمینه هر هدف آن تعلیم و آموزش در که

  ).100:1387شریفی،( "فنون و حرف ، اجتماعی
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گیري از تمام  خود با بهره است که در لابه لاي اشعار یشاعرانجمله  تبریزي از صائب
  .دهد انی و تصویري به مخاطب تعلیم میبامکانات ز
چند به  این پرکاري هر.  ي ادبیات فارسی است یکی از پرکارترین شاعران عرصه صائب

تنوع مضامین و  بر او وارد شده است و دیوانش را از تکرار سرشار کرده اما عنوان ایرادي بر
 صائب یت در دیوانیکی از موضوعات با اهم. ت دیوان وي افزوده استو موضوعا تصاویر
ن فرهنگ عامه است که شاعر به خوبی از ای دهد، که با آن به مخاطب تعلیم هم می ، تبریزي
این  کدکنی بر شفیعی. ي خود بهره گرفته است مضامین شاعرانهه ئي گسترده براي ارا حوزه
هنرهاي  خیال و فرهنگ توده در مرکز بیشتر صور" :شعر سبک هندي در است که باور
 گیرد، صدایش می کسی که سرمه بخوردداشتند  ندانیم که مردم باور اگر ي قرار دارد،شعر

آن برگ  بر پرد کند یا این که چشمی که می خاموش می صدا و یعنی خوردن سرمه فرد را بی
دهان رفع  این که گذاشتن عقیق در ای شود رند یا بوسیدن چشم باعث جدایی میگذا کاه می

شاعران  اشعار درك بسیاري از از دیگر، اعتقاداتو  ها ري از سنتبسیا و کند تشنگی می
  .)35 ؛1378 شفیعی کدکنی،( "مانیم سبک هندي عاجز می
  ببوسیدم رکا افتادم چو عنانش دور از    آرد چرا         ر دوري نمیچشم بوسیدن اگ

  )3622، 1375 ب،ئصا(                 

تواند حتی در  دوره می هاي هر ها مثل ي آن ز جملها عقاید و آداب و رسوم و اآشنایی ب
تصحیح متون ادبی آن دوره نیز کمک شایانی به مصحح کند و از اشتباه شارحان و 

که  اي ي عامیانه بیت فوق به عقیده ن مثال صائب درمصححان جلوگیري نماید به عنوا
این عقیده و  که ازبرخی از مصححان  .اشاره دارد داند؛ بوسیدن چشم را باعث جدایی می

ص  ،ئبدیوان صا نویسك پار( اند ضبط کرده "چشم پوشیدن"اند آن را  باور اطلاعی نداشته

ي  را در تهیه او آید و شناخت فرهنگ عامه به کمک مصحح میچنین مواقعی  در ).3622
  .نماید حیح و نزدیک به متن اصلی یاري میمتنی ص

رد ز دربار خارج شد و به میان مردم راه پیدا کدوره صفویه که به دلایل متعدد شعر ا در"
میان  آن بود، از کید فراوانی برأآن دوره ت شعر قبل از و چون شرایط سنتی شاعري که در
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ب که ئصا ).1375:284شمیسا، ( "ي اصناف جامعه، حق ادعاي شاعري پیدا کردند همه، رفت
وره قرار گرفت و در شعرش این د فضاي حاکم بر ثیرأکرد تحت ت این دوره زندگی می در

 انعکاس، تر از دیگر شاعران به نسبت اشعارش، زبان عامیانه و فرهنگ مردم تا حدودي کم
حکم در زبان عوام و  مثال وها و ترکیبات و ا واژه او شاعري است که بر. رده استپیدا ک
مردم بوده  ازنچه آ هر ، رسوم و ها ، بازي و تمام اعتقادات و خرافاتحکمت  ها و اندیشه

 هاي سنت باورها و. ضبط کرده است خود ثبت و لابه لاي اشعار ها را در تسلط داشته و آن
 یاب و آگاه و اعر تیزبین و مضموني این ش بهترین محمل براي انتقال اندیشه ها رایج و مثل

 اخلاقی و هاي عاشقانه، عارفانه، بوده است تا از این طریق اندیشه مشرب سبک هندي خوش
  .و به مخاطب برساند کند ها سوار را بر آن اجتماعی خود

رفته در دیوان  هاي به کار که هدف آن بررسی بازتاب تعلیمی مثل ي حاضر مقاله در
گرفته شده توسط شاعر  هاي معروف به کار مثل بررسی شده و ب است دیوان مذکورئصا

ا را که با وجود کوتاهی ه شاعر مثل .بیان شده است هدف تعلیمی آنها استخراج گردیده و
عقل  نتیجه خرد جمعی آنهاست و هاي مردم و داراي موسیقی خاص هستند، حاصل حکمت

برگزیده و با مهارت خاص خویش که در بین شاعران  ، دهد شان گواهی می سلیم به حقانیت
ی مخاطب هاي متعدد از جمله راهنمای باشد، براي بیان موضوع سبک هندي کم نظیر می

بعضی ابیات با بررسی اغراض  در) تعلیمی بودن(البته چنین چیزي .  اده نموده استاستف
ترفندهاي ادبی و  با مدد گرفتن از این راه شاعر در .گردد ثانوي و ادبی آنها مشخص می

شکل  ... کنایه و استعاره، تشبیه، ایهام، تشخیص، معادله، جمله اسلوب صورخیال خاص از
  .مخاطب به جا بگذارد بیشتري در داده تا تأثیر ها ه مثلتري ب تر و ادبی مطلوب

  
  .بردن دغل به کار :شیر کردن آب در

  کنی آب می زندگانی خود شیر در         شراب تلخ     همان از گشت و مویت سفید
  )3388ص ( 
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دغل نی عکه به م "شیر کردن آب در" المثل ضرب ي ماهرانه از با استفاده این بیت شاعر در
دارد  حذر می خواري بر را از شراب وي خودي سفید م خورده بردن است؛ مخاطب سال کاربه 

فریب  را ندگانی انسان مثل این است که خوداین برهه از ز زیرا به اعتقاد شاعر چنین کاري در
ایجاد  و تشبیه زندگی به شیر گرفتن از ب با بهرهئصا .ندارد داده و فرصت جبران هم وجود

 یک مضمون و توصیه تعلیمی به کار به خوبی مثل را براي وي سفید و شیرتناسب بین م
  .گرفته است

  
  :گردد نمی آب رفته به جوي باز

  کاین آب رفته نیاید به جوي خویش     تر        گهر باش سخت ز حفظ آبرو در
  )2445ص ( 

  
  ي خویشو مریز آبرو تشنگی بمیر از      آبی است آبرو که نیاید به جوي باز     

  )همان( 
  

  کاین آب برنگردد دیگر به جویباران        فرصت         ایام نوجوانی غافل مشو ز
  )3125ص (                                                                                           

ه دست آمده ب ي ها مثل که معنی آن این است که فرصت گرفتن از این ئب با بهرهصا
دعوت  ارزشمند است گوهر که مانند را به حفظ آبرو خاطب خودم ،دتکرار نشدنی هستن

ایهامی از این مثل بهره برده زیرا به اعتقاد قدما  بیت اول به شکلی زیبا و در شاعر .نماید می
. گردد میاولش برنبه حالت این آب دوباره  شده و دتبدیل به جام اصل آب بوده و هر درگو
کند که از  داند که به مخاطب توصیه می ارزش بالاي آبرو را تا جایی میبیت دوم شاعر  در

  . را مریز لی آبروي خودو میرتشنگی ب
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گردد پس تا وقتی که  تشبیه کرده که به جوي باز نمی بآئب جوانی را به بیت سوم صا در
از آن استفاده  مت بشمارد وآن را بداند وجودش را غنی در اختیار دارد باید قدر انسان آن را

  .کند

  )دیوار سر(لب بام  بآفتا
  نیست دیوار سر تن آفتابش بر کیست کز    روي زمین    مرگ مردم، ورنه در غافلند از

  )632ص (

  سرگرم عمارت کردن است ي مغرور خواجه     هنوز  لب بام و آفتاب عمرش آمد بر
  )538ص (

سرانجام  لب بام است وآفتاب  مانندزنده موجودات  عمراست که این یک اصل مسلم 
ه ین وجود وقتی کبا ا .ین اتفاق مهم غافل باشدا غروب خواهد کرد، پس کسی نباید از

دنیاي خود پرست سرگرم آباد کردن  ي مغرور و دنیا سرانجام همه مرگ است چرا خواجه
  .یاد ببرد و آخرت را از باشد

  .ریزد خل و امساك مرادف آب از دستش نمیب کنایه از نهایت :ریزد ارزن از دستش نمی
  کف این سخت جان فرو ریزد که ارزن از     از فلک که هیهاتست   مجوي اختر سعد

  )1843ص (

خسیسی فلک است  از سفله بودن واین بیت با استفاده از مثل مذکور که نشان  ب درئصا
ند ک مخاطب درخواست می این جا از در اعرش. ه از ستاره نیز گرفته استارزن را نیز استعار
چیزي به او  دهد و میرا نخورد چون انسان را فریب مادي و جهان  که فریب این دنیا

  .نخواهد داد
  را سرخ نگه داشتن با سیلی صورت خود

  سرخ داشت      را خود ب به سیلی رويئتوان صا می              
  گرانـراب دیـگین از شـرن ردـد کـه بایـچ زا                                          

  )2899ص (
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ا سیلی صورت تواند ب می که وقتی تا نماید مخاطب خود دعوت می از این بیت شاعر در
ها چیزي  و از آن بار منت دیگران نرود تکی باشد زیرو به خودش م را سرخ نگه دارد خود

  .ال نرودؤس طلب نکند تا عزت نفس او زیر
توجه نکردن  شمردن و بیهوده پنداشتن و سبک: انداختن حرف کسی دن یازمین افکن بر

  .به گفتار کسی
  دار فنا منصور رفت منبر زین سبب بر     حرمتی است  زمین انداختن بی حرف حق را بر

  )682ص(

مرد اگر کسی چنین اهمیت و سبک ش چند تلخ است اما نباید آن را بی رحرف حق ه
 این مثل از ب بائصا . رود می روي دار حلاج سرش بر ورمنصحسین  کاري کند مانند

  .خواهد حرمت حرف حق را نگه دارد مخاطبش می
  ).حکم و امثال( نهادن خود فراتر حد از پا :کردن دراز را گلیم خود از پا

  دامن سواران را بود تر کم افتادن خطر کز            بیرون پاي از حد گلیم خود منه زینهار
  )207ص (

  ردـک باید درازــش نــویـیم خـاز گل پا            کرد ازــایبه زلف ین چه ـم ببـغ ستـیت
  )1955ص (

 کند که پا ه ذکر شد به مخاطب خود توصیه میاین دو بیت با استفاده از مثلی ک ب درئصا
آسیب کمتري  رکسی که حد خود را بشناسد روز خط از گلیم خود بیرون نگذارد زیرا را

  .آورد را پاي در می این باشد تیغ ستم اود اگر غیر از بین می
  .)حکم امثال و( ا خفته کی کند بیدارخفته ر

  چون مرا بیدار کرد از خواب، خواب دیگران        تگان بیدار نتواند کردگر خف خفته را
  )2899ص (

  :گوید کردن مضمون آن می نایی مثل فوق و ضمن ردمع ب با استفاده از بارئصا 
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واب دیگران و سرانجام نامطلوب کند چون من وقتی غفلت و خ ته را خفته بیدار میخف
  .شدم و به آگاهی رسیدم ها را به سبب غفلتشان دیدم از خواب بیدار آن

  .آورد خمیازه خمیازه می
  آورد ازه میـازه خمیـه خمیـک    مگو پوچ تا نشنوي حرف پوچ         

  )2186ص (

کند که از گفتن  وچ به خمیازه، به مخاطب توصیه میرف پشاعر ضمن تشبیه کردن ح
اساس مثل بر زیرا. هاي پوچ نباشد داري کند تا مجبور به شنیدن حرفحرف پوچ خود

آورد حرف پوچ گفتن هم حرف پوچ شنیدن را به دنبال خواهد  معروف خمیازه خمیازه می
  .داشت

  .)حکم و مثالا( دارد خوشه یک سر
  باشد یکی ب که سرئاي صا خوشه را نشنیده   با دنیاي دون   ردع نتوان کآخرت را جم

  )3260ص (

بیشتر ندارد انسان هم باید به یک چیز فکر  گونه که خوشه یک سربه اعتقاد شاعر همان
وقتی که دنیاي  . هم به آخرت دل ببندد به دنیا و زمان هم نباید هم او. را معطوف کند خود

  .ن بهتر انسان به دنبال آخرت باشد تا زیانی نبینددون ارزش دل بستن ندارد هما
  .)حکم امثال و( خون نشویند خون را با

  این میدان گل مردانگی است خون به خون شستن در
  ي مردن به مرگ اختیاري مردن است چاره                                                  

  )537ص (

 در. گوید می "نشویندخون را با خون  "مثل ب ضمن رد کردن مضمون ئبیت فوق صا در
میدان مبارزه با نفس باید خون را با خون شست چون از مردانگی سالک راه حق است که با 

  .مرگ اختیاري و کشتن هواهاي نفسانی مردن ظاهري را درمان کند
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  .)حکم امثال و( بلا بودن به از بیم بلا در
  بیم بلا بودن بلا بودن به از در که باشد       سر  زندگی مردانه جام نیستی بر بکش در

  )3014ص (

این بیت ضمن استفاده از مثل مذکور و بهره گرفتن از صنعت مجاز که در  در شاعر
داند که شخص سالک باید آن را  برده شده نیستی را شرابی می ه کارترکیب جام نیستی ب

  . بکشد تا به راحتی به مقصد برسد شجاعانه سر
  .)حکم امثال و( ي دست بسیار استدست بالا

  ي سرجوش را اول باده نوشد خشت خم می         ري هیچ نیست بربالاي دست خاکسا
  )41ص (

 زیرا. نماید ري و تواضع را به مخاطب توصیه میب با بهره گرفتن از این مثل خاکسائصا
 ي سر ولین بادهکوزه شراب ا انند خشت سرو افتاده باشد م به اعتقاد او کسی که خاکسار

   .به مطلوب خود خواهد رسید زودتر جوش را خواهد خورد و
حکم و مثالا(خلق قبول خداست  رد( .  
  افکند می را از نظر وقت آن کس خوش که ما    استگردد قبول خالق  خلق می ردکه  هر

  )1264ص (

  رسد باطل می زپرستان را مدد دایم حق            به درگاه قبول حق رساند ما را دست رد
  )1186ص (

ي خلق شد نباید  دهد که اگر رد شده خود تعلیم می دو بیت شاعر به مخاطباین  در
  . پذیرد را می آن صورت حضرت حق او نگران باشد زیرا در

  .)حکم امثال و(روزي به قدم است 
  منشین پا ز به قدر جستجو روزي به دست آید        

  دـاشـدم بـق ی درـوانـاتـبا آن ن ورــکه رزق م                                       
  )150ص (
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چون مورچه با کند  می کسب روزي وادار ه تلاش و کوشش ورا ب ب مخاطب خودئصا
انسان که از مورچه . آورد را به دست می کند و رزق و روزي خود آن ناتوانی تلاش می

  .تر نیست پس باید براي کسب روزي تلاش کند ضعیف
  

  .)حکم امثال و( آید سبو همیشه از آب سالم نمی
  آب درست برون ز سبو همیشه نیاید     لرزي          مرو به مجلس می گر به توبه می

  )876ص (

کند که اگر نگران  از این مثل از مخاطب درخواست می بیت فوق با بهره گرفتن در شاعر
آن مجلس سالم برنگردد و آلوده توبه است به مجلس می پا نگذارد زیرا ممکن است از 

  .شود
  ).حکم امثال و(نشناس به از آدمی ناسپاس  سگ نمک
  حقوق آشنایی غافل است آن سیه دل کز ز            

  نگرفته است بهترست آن سگ که پاي آشنا                                                     
  )1117ص (

 از این مثل و بهره گرفتن از تشبیه تفضیل سگ را بر این بیت با استفاده بجا ب درئصا
کند که همیشه  دهد و به مخاطب توصیه می ، برتري می حقوق آشنایی غافل است کسی که از

  .حق آشنایی را رعایت کند تا مورد احترام باشد
  .)حکم امثال و( آید بسته می سنگ به در

  آید سنگ به درهاي بسته میشه همی      زمانه سخت نگیرد گشاده رویان را        
  )1928ص(

کند که  بینیم شاعر به مخاطب توصیه می ی کنیم میغرض ادبی بیت مذکور را بررس اگر
ماند  اي می بسته رویی مانند در ترش آید و بسته می در باشد زیرا همیشه سنگ بر گشاده رو

  .که سنگ خواهد خورد و با مشکل روبرو خواهد شد
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 امثال و( تواند زد می هرگونه خطایی از آدمی سر است؛ی شیرخام خورده آدم :شیرخام خورده
  ).حکم

  پزد دیگ فکرت می آرزوهایی که دل در           
  آدم خورده است ، شیرخام چون نباشد خام؟                     

  )576ص (

 صیهتشبیه و تشخیص به مخاطب تواز صنعت ب با استفاده از این مثل و بهره گرفتن ئصا
. ي مطلوبی نخواهد رسید زیرا به نتیجه نماید که در دیگ فکرتش آرزوهاي خام نپزد می

بزند پس باید  او سر گونه خطایی از خام خورده امکان دارد هر شیر شاعر اعتقاد دارد بشر
  .بیشتر مراقب باشد تا آرزوهاي خام او را به انحراف نکشانند

  .)حکم امثال و( صحبت غنیمت است
  ها؟ کی دگر به هم رسداین تخته پاره تا    ایم    غنیمت است به هم چون رسیدهصحبت 

  )389ص (

ها  ه را بداند چون ممکن است آن فرصتهاي به دست آمد صتفر بایستی قدر انسان می
این بیت با استفاده از مثل مذکور به مخاطب توصیه  ب درئصا. دیگر براي او فراهم نشود

خص نیست کی چنین شینی با دوستان را غنیمت بدان چون مشمدمی و همنکند که ه می
  .شود دیداري تکرار می

فرهنگ ( )کمی فرصت است کنایه از بسیاري مشغله و( دن نداشتنخاران فرصت سر
  )بئاشعار صا

  اقلیم عقل نیست در فرصت خاریدن سر          
  عاقل مرا کند ش که گاهی میوقت ساقی خو                                                 

  )82ص (
  مرـایان عـپ ت درـسـنی دن سرـت خارانـفرص     

  خانه ریخت برون از باید سیل می رخت پیش از                                       
  )472ص (
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 کند تا او را به پناه بردن به ساقی دعوت میبیت اول مخاطب  با استفاده این مثل در شاعر
خواهد چون در پایان عمر فرصت  دوم از مخاطب میبیت  در. قلیم عقل رهایی دهدرا از ا

سامان بدهد تا  و بسیار کوتاه است قبل از اینکه سیل مرگ همه چیز را ببرد اوضاع را سر
  .گرفتار نشود

   .)حکم امثال و( کنند یل را به فیل شکار میف
  صید نمایند فیل را همت بزرگ به دولت توان رسید         آري به فیل از

  )348ص (

مخاطب  از همت بزرگ به فیل، تشبیه دولت و عر با استفاده از اسلوب معادله وشا
لی برسد زیرا با فیل همت عالی تا به دولت عا کند که همت عالی داشته باشد میدعوت 

  .توان فیل دولت را صید کرد می
 .)حکم امثال و( واهدخ به محض آمدن مراجعت کردن می: ستگویی پی آتش آمده ا

  .)بهارعجم(زود برگشتن است  مبالغه در
  به این جهان نه پی اخگر آمدیم چرا؟       آخر شتاب این قدر اي عمر برق سیر؛

  )2846ص (

. را بداندزود گذر  وکوتاه  انسان باید قدر این عمر ؛ گذرد مانند برق به شتاب می عمر
به از صنعت تشخیص ز مثل فوق و بهره گرفتن له و استفاده اأشاعر با توجه به این مس

این دنیاي فانی نبند و از این  است دل بر کند عمر به شتاب در حال گذر مخاطب توصیه می
  .ببر فرصت کوتاه به دست آمده بهترین بهره را

  .)حکم امثال و( تا راست نشود به سوراخ نرود مار
  نرفت به سوراخ هیچ مار است،گشته رن    کجروي بگذار     اي به لب گور، رسیده

  )906ص (

  یدنراست شو تا بتوانی به لحد گنج      تا راست نگردد نرود در سوراخ    مار
  )3045ص (
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دوري از  پاکی و این مثل مخاطب را به راست روي و ب با استفاده ازئاین دو بیت صا در
  .در گور قرار گیرد نماید تا هنگام مرگ با خیالی آسوده میها دعوت  ها و ناراستی کجی

   ).حکم و مثالا ( بست رفت جاروب به دمش می موش به سوراخ نمی
  سوراخ نتوانست رفت در جاروب موش با     

  واصل شود؟ علایق چون به حق چندین خواجه با                                       
  )1303ص (

با .  پرست و دنیا دوست است لهاي ما ، خواجه نماد انسان تعلیمی رفانی وادبیات ع در
اي تمام وجودش به دنی این همه پیوندي که با دنیا دارد و ب خواجه بائصا شعرتوجه به 

این بیت خواجه را به موشی تشبیه کرده  ب درئ صا . شود مادي بسته است به حق واصل نمی
  .شود به سوي هدف می که مانع از حرکت اوکه علایق او مانند جاروبی است 

  .)حکم امثال و( د را کسی به نسیه ندادهنق
  شدن پیش دونان با رخ زرین براي زر  امید نسیه باطل کردن است     نقد خود را بر

  )2937ص (

راي رسیدن به مال دنیا نزد گرفتن از این مثل، با رخ زرد ب بهره با بیت فوق شاعر در
تشبیه کرده است تا مخاطب کردن باطل را به امید نسیه  هاي پست رفتن را به نقد خود انسان
  .را از این کار منع کند خود

فرهنگ اشعار ( هوا است دوو یک بام  از آمیز مثلی مبالغه تعبیر و: هوا صد یک بام و
  .)بئصا

  از این خرابه که یک بام و صد هوا دارد   تا برون آیم          کجاست عالم تجرید،
  )1794ص (

بهره گرفته  " هوا"ي  ل مذکور، به شکلی ایهامی از واژهز مثب با استفاده ائاین بیت صا در
برابر  تعلیمی بیت را چند ثیراز دنیا و وجود آدمی گرفته تا تأاستعاره  اًو خرابه را نیز ایهام
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ي این بیت از مخاطب خود خواسته تا از دنیاي مادي فاصله  شاعر به وسیله. کرده باشد
  .دبه عالم تجرید پناه بیاور بگیرد و

  
  نتیجه

هاي پیش  که از لحاظ صورت و محتوا با سبک عصر صفوي سبکی ادبی شکل گرفت در
هاي فراوانی برد تا به  این سبک از امکانات اجتماعی بهره . هایی داشت و پس خود تفاوت

بود و ي خاص جامعه بیرون آمده  عر از انحصار طبقهي مردم نزدیک شود زیرا ش توده
باشد که  ایرانی این سبک می ترین شاعر برجسته بئصا .گرفت می بر مخاطبان بیشتري را در

ل ئترین مسا آموزنده انسانی است؛ جهانی و کرد مضمون اشعارش، بیشتري عمل حوزه
از طریق  بئصا . ها به کار برده است ثلویژه مه را به کمک فرهنگ عامه ب اخلاقی و تعلیمی

را  مخاطبان خود هستندل حکمی ئبراي انتقال مسا ترین دستاورد زبانی بشر ها که فشرده مثل
گفتار  ، سبک شمردن حرف و امساك تکبر، بخل و و غرور ، هایی مانند دغل بازي از بدي

 وي خام پختن وشراب خواري، آرز ، ، حرف پوچ زدن گذاشتناز حد خویش فرا دیگران، پا
ن، همت عالی داشتن، ی مانند فرصت را غنیمت شمردیها دارد و به نیکی برحذر می... 

 روزي و لاش براي کسب رزق وت ، پرستی حق ، ، حفظ آبرو، عزت نفس داشتن راست روي
مخاطب از تمام  ي سبک هندي براي تأثیر بیشتر بر این شاعر برجسته. نماید دعوت می... 

.. .ص، تشبیه، ایهام و ، تشخی المثل یا اسلوب معادله ادبی از قبیل ارسال - امکانات زبانی
  .ها استفاده کرده است همراه مثل
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